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تصمیمی باید در باب  –امیر کبیر بھ خانھ ی وزیر مختار رفتھ بوده  در آمد: از امیر کبیر بھ ناصرالدین شاه:

احتمالا برای خدمت در خانھ ی امیر کبیر) کھ امیر آن را بھ تصمیم شاه وا می غلامان و خواجھ ھا گرفتھ شود (

روایت امیر از اینکھ چرا ھمسر گزید و اینکھ نگران امور خانھ است و باید کسی استخدام باشد کھ خیال  –گذارد 

 او آسوده گردد. 

 

GIIIA 101 

 ھو

 خوش فداه روحنا شاھنشاه مرحمت از و رفتم ارمخت وزیر جناب خانھء  شوم مبارکت ھمایون خاکپای قربان 

 و شد مبارک طبع پسند بحمدالله کھ است غلام این گذاری شکر زھی بردید تشریف کھ ھم فوجھا میان گذشت.

 این بودند فرمودیده مقرر کھ خواجھ باب در اند. فرموده مرحمت بجا است معلوم اند فرموده مرحمت انعام ھرچھ

 عالم قبلھ با باشد کس بھر تا گرفتھ غلام این خود از نوکر کل اختیار است معلوم نبودم ارکمب حاجی واسطھ غلام

 از فدوی جوھر آقا باب در است. ھمایون سرکار امر و اختیار دارند نگاه یا نمایند بیرون بخواھند را کھ ھر است

 حکم بھ بعد شوم عیال و خانھ احبص شھر این در خواستمنمی کھ است معلوم فداه روحنا عالم قبلھ خود بر اول

 کھ گذشتھ شب از ساعت ھفت تا آفتاب طلوع از فدوی  کردم اقدام را عمل این شما خدمت پیشرفت برای و ھمایون

 خدمت و نشینم می است منتظم ام خانھ و اندرون امر اینکھ امید بھ ھستم پادشاھی خدمت مشغول بیرون در لاینقطع

 ولایت در قاپوچی بابای و فرج آقا امید بھ غلام این والاّ  باشد آنجا پاسبان خواجھ فلان مثل کھ صورتی در کنممی

 شام تا صبح از یا نمایم تبریز روانھ را عیالم فردا ھمان باید یا نگاھدارم عیال توانمنمی برادر و مادر بی غریب

 شوممی خدمتی چھ مصدر شما برای است معلوم صورت این در بنشینم. خود کلفت و عیال پھلوی خانھ توی بروم

می وقت ھر است غلام این رکاب ھم و چشم مھ پادشاھی نوکر غلام این خود مثل ھم جوھر آقا صورت ھر در

 فرمایند حکم فراشی بھ ھم را غلام این خود اگر است پادشاه با حکم است معلوم است عرضی چھ را فدوی فرمایند

 ھمایون الامر باقی نورزید. تجسار زیاده نیست. حکم خلاف بر قادر
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